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بهمن  زرین  جویی1
چکیده 

امروزه  مباحث مربوط به طبيعت و محيط زیست از ارزش خاصی، به    خصوص در علوم انسانی، 
برخوردار است. محل تلاقی علوم انسانی و علوم طبيعی بررسی رابطه بين انسان و طبيعت است و 
اینکه تا چه حد این دو مقوله با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند و بر هم  تأثير متقابل دارند. در این راستا، 
مقاله حاضر با تمرکز بر رمانِ امواج گرسنه )2004( اثر آميتاو گوش ) -1956( نویسنده بنگالی هندی 
به نقد این اثر از دیدگاه  بوم گرایی-پسااستعماری  می پردازد، که حاصل ادغام دو نظریه  بوم  گرایی  
و پسااستعماری  می باشد. نقد بوم  گرایی، نقدی  است که علوم  انسانی، علوم  طبيعی و علوم زیست 
محيطی را به هم  ربط می دهد. طبيعت به بهترین وجهی از جنگل ها و دریاها گرفته تا موجودات اهلی و 
وحشی مورد توجه نویسندگان و به خصوص رمان نویسان قرار می گيرند. امواج گرسنه، همانطور که 
عنوان آن حکایت دارد، به شکل خاصی به طبيعت دریا و نقش امواج دریا و بالطبع موجودات دریایی 
می  پردازد. علاوه  بر دریا جزایری اطراف دریا نيز از فضاهای شگفت انگيزی هستند که نویسنده  آن ها 
را ترسيم کرده و فضای مناسبی برای زیستگاه حيوانات وحشی، به خصوص ببر بنگالی، ایجاد کرده 
است. شخصيت اصلی  رمان، پایا، دختر جوان  سيتولوژیستی  است که به مطالعه  گونه های  کميابی از 
ماهی ها، به کمک ماهيگير محلی  فوکر که یک بوم گرای  بالفطره  است، می پردازد. پایا در حين مطالعه 
دولفين ها با طبيعت وحشی ببرها نيز رودررو می شود. ماجراهای طبيعت-محور رمان بر اساس 
سرنوشت شخصيت های کليدی آن رقم می خورد. امواج گرسنه در عين ترسيم وقایع و حوادثی که در 
طبيعت رخ  می دهند به بررسی تاریخچه پيدایش گونه  های جانوری و گياهی در منطقه خيالی و واقعی 
هندوستان پرداخته و در این ميان تأثير انسان بر محيط و بالعکس را نشان می دهد. نظریات بوم  گرایانه 
چریل گلاتفلتی  و هارولد  فروم )1996(  و جنبه  های  بوم گرایی  پسااستعماری  گراهام هوگان و هلن 
تيفين )2010( برای تحليل اثر مورد استفاده قرار می گيرند و جهت اصلی بحث را به  سوی خوانش 
گفتمان جدیدی از دیگرشدن طبيعت سوق می دهد. سرانجام مقاله به این نتيجه می رسد که وقتی یک 
حلقه از اکوسيستم حذف شود یا صدمه ببيند کل اکوسيستم متاثر می شود و تمامی پدیده  های طبيعت 

دستخوش تغييرات و تحولات بحرانی خواهند شد.     
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  مقدمه 
طبيعت که بستر زندگی و حيات همه موجودات زنده و ذی  حيات است، همواره مورد 
بوده  طبيعت  دوست داران   خصوص  به  و  روشنفکران  و  دانشمندان  فلاسفه،  توجه 
است. امروزه خوانش طبيعت از ارزش خاصی برخوردار است زیرا انسانِ مدرن با 
پيشرفت  های شگرف در دنيای صنعتی، افزایش جمعيت و بهره  برداری بيش از حد از 
منابع طبيعی صدماتِ  جبران    ناپذیری را به طبيعت وارد کرده است که  نه تنها نياز به 
گسترش انواع علوم زیست محيطی برای پالایش طبيعت احساس می شود، بلکه آموزش 
افراد تحصيل    کرده    ای  در زمينه   های  علوم  انسانی و علوم  پایه  جهت اثبات نقش طبيعت در 
شکل  گيری زندگی  بهينه  برای نوع بشر بيش از پيش ضروری است. لذا تعداد قابل   توجهی 
از روشنفکران و نظریه      پردازان  تمامی  تلاش خود را معطوف به پرداختن به طبيعت و 
مشکلاتی که طبيعت و موجودات زنده  با آن روبرو هستند، می کنند. امروزه     باید زمينه 
را برای مباحث  ميان    رشته  ای جهت برطرف    کردن معضلاتی که انسان برای طبيعت ایجاد 
کرده  است فراهم نمود؛ زیرا آیندۀ   زندگی زمين، طبيعت و انسان عواقب جبران   ناپذیر و 

تلخی را تجربه خواهند نمود.
در دنيای امروز علاوه بر علم تجربی، نياز به گسترش علوم انسانی داریم تا در 
زمينه های مختلف به سوال های بنيادینی در خصوص محيط و طبيعت، که در ذهن مردم 
ایجاد می شوند، پاسخ گویيم. استفاده از انواع ادبی و پرداختن و ساختن دنيای تخيل 
انسان ها از وظایف هنرمندان، رمان نویسان و شاعران است تا تصویرپردازی جذاب 
طبيعت و زبان ناخوانده آن در ذهن عوام را به   شکلی زیبایی  شناختی ترسيم نمایند. بدین 
طریق خوانندگان ادبی و غير ادبی قادر خواهند بود تا نگاهی عميق تر به ابعاد نانوشته 
و ناخوانده استعمار در طبيعت بياندازند و تصویری طبيعی و حقيقی از آنچه را که هر 
روز تجربه می کنند به شکلی کاملا واقع  گرایانه درک نمایند. چنين پردازشی به طبيعت و 
زندگی نوع بشر، درک طبيعت را ملموس تر خواهد نمود، تا نشان دهد تا چه ميزان طبيعت 
بخش سرنوشت  ساز و جدایی    ناپذیر زندگی انسان  ها  است. این نگاه جدید به افراد موجب 
می شود تا در بهينه  سازی تعامل انسان با طبيعت مدد کار بوده و از مصرف بی  رویه و 
تخریب منابع طبيعی اجتناب ورزند.  تصویر سازی و نمایش طبيعت تنها محدود به یک 
شاخه از علوم نيست، بلکه علوم متفاوتی از جمله   "فلسفه، ادبيات، هنرهای تجسمی، فيلم 
و زیست محيطی  " )بکت و گيفورد 7(، گاه مجزا و گاه به  طور همزمان به مباحث طبيعت 
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می پردازند.  
از بين هنرمندانی که آشکارا موضوع هنر را در راستای پرداختن به طبيعت و هشدار 
در خصوص عواقب تخریب طبيعت هدایت نموده اند، می توان به آميتاو گوش ) -1956( 
اشاره  نمود، وی نویسنده بنگالی هندی است که در شهر کلکته1 هندوستان چشم به 
جهان گشود. او دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در هندوستان گذراند، و بخش 
عمده ای از زندگی خود را در کشورهای متفاوتی از جمله بنگلادش، سری لانکا، و حتی  
ایران  گذراند. پس از فراغت از تحصيل از دانشگاه دهلی برای مطالعه انسان  شناسی 
اجتماعی به دانشگاه آکسفورد رفت. آميتاو گوش به دليل آسيایی بودن و طبيعت بکر 
کشورش به   خوبی طبيعت و زبان آن  را می  شناسد. او عليرغم تسلط به زبان مادری 
خود و دانستن زبان هندی و بنگالی، تمام آثار ادبی خود را به زبان انگليسی نگاشته 
است. با توجه به علاقه ای که به طبيعت دارد، مباحث پسااستعماری نيز در آثار او به 
وفور یافت می شوند. تقریبأ در اکثر آثارش موضوعات پسااستعماری درونمایه اصلی 
 کار اوست. آثار او عبارتند از دایره   علت )1986(، خطوط سایه )1988(، در  سرزمينی  
آنتيک )1992(، کروموزوم  کلکته )1995(، رقص  در کامبوج )1998(، قصر  شيشه     ای 
)2000( ، امواج  گرسنه )2004(، دریای خشخاش ها )2008(، رودخانه  مه   آلود )2011(، 
و آخرین رمانش  سه  گانه    ایبيس2 است که یک قسمت آن نوشته نشده است. سه رمان 
آخر او که انتشار یافته  اند  مستقيمأ به موضوعات مربوط  به طبيعت می پردازند، اگرچه 
در تمامی آثار او شکل   های متفاوتی از مکان، دریا، رودخانه، جنگل و عناصری که به 

طریقی با طبيعت سروکاردارند به  کار رفته اند. 
رمان       امواج   گرسنه  که       مستقيما  در عنوان خود طبيعت را مورد خطاب قرار می دهد، به 
شکل وسيعی به مسائل آب، رودخانه، دریا و موجودات دریایی می پردازد. شخصيت های  
اصلی این رمان عبارتند از کانای دات3، مترجم شهری، و فرد جهانی خودساخته      ای    که 
در سفر اصلی رمان به     عنوان مترجم، پایالی روی یا پایا4 را همراهی می کند، خاله او 

1. Calcutta or Kolkata
2. The Circle of Reason, The Shadow Lines, In an Antique Land, The Calcutta Chromo�
some, Dancing in Cambodia, The Glass Palace, The Hungry Tide, Sea of Poppies, River of 
Smoke, Ibis Trilogy
3. Kanai Dutt   4. Piyali Roy or Piya
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نيليما بوس1 که همه او را مشيما2 یا خاله صدا می زنند، سرپرستی بنياد بادابون3 را در 
جزیره   لوسی  باری4 به عهده دارد؛ شوهر خاله او نيرمال بوس5    معروف به سار یا سِر6 
که همان آقا در لهجه  بنگالی  است، مدیر مدرسه ناحيه است، پایالی روی یا پایا، شهروند 
آمریکایی بنگالی  تبار و یک سيتولوژیست7 است. در یادداشت نویسنده بر رمان یکی از 
سيتولوژیست های معروف دنيا به نام پروفسور هلن مارش8 از دانشگاه جيمز کوک9، 
یکی از شاگردانش به نام ایزابل بيسلی10را که متخصص تحقيق در زمينه دلفين ارکائلا 
بری ویروستریس11 بود، را به او معرفی کرد که حاصل این آشنایی همراهی گوش 
در سفر مطالعاتی آنان به رودخانه مکونگ12 و بررسی شيوه  زندگی و رفتار دلفين 
ایراودی13  شد. اما برای علاقه    مندان به آب و موجودات دریایی جالب توجه است که 
گونه های مختلفی از ماهيان و به خصوص دلفين ها در این رمان معرفی می شوند که نياز 

به تحقيقات تخصصی سيتولوژیکی دارند. 
به نقل از مقاله گاردین  ، رمانِ آميتاو گوش   "سفری کُنرادی  و تضادی  فورستری  
است بين واقعيت های هندی و پندارهای غربی  " )نقل ازهاشمی 569(. ساندی  تلگراف 
   می نویسد: جزایر سانداربانس14 در جنوب کلکته، مجمع     الجزایری  هستند که بيش از پنجاه 
جزیره در خليج بنگال را شامل می شوند، که بهترین محيط و فضا را برای داستان این 
رمان دارند، این مقاله  می افزاید که داستان این رمان   "ماجرای بقای فردی هنگام مبارزه  
با اشکال گوناگون طبيعت از قبيل جنگل ها و رودخانه های خطرناک، ببرهای آدم   خوار و 

توفان   ها  " را ترسيم می کند )همان(.   

پیشینه  تحقیق
آلکسا  ویک  )Alexa Weik( از  دانشگاه سَن دیگو کاليفرنيا، در مقاله خود با عنوان   "وطن، 
امواج، و دنيا: رویارویی    های بوم-جهانی در امواج گرسنه آميتاو گوش  "، به حمایت 
  "یونسکو در سال 1984  " و حفاظت   "بيوسفر  در سال 2001  " که برای محافظت از 

1. Nilima Bose  2. Mashima  3. Badabon

4. Lusibari  5. Nirmal Bose  6. Saar or Sir

7. Cetologist  8. Helen Marsh  9. James Cook University 

10. Isabel Beasley   11. Orcaella Brevirostris 12. Mekong River

13. Irrawaddy Dolphin 14. Sundarbans
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گياهان و گونه های جانوری، به  خصوص ببر  آدم  خوار سلطنتی  بنگال، تلاش کرده اند، 
)120( معتقد است که گوش تصویری از موقعيت استعماری گذشته هند در مناطق 
سانداربانس و کلکته را در قالب رمان پسااستعماری امروزی ترسيم کرده است. در این 
رمان نيروهای جهانی قویا با نيروهای بومی، خواه از دیدگاه بوم شناختی، اقتصادی و 
یا فرهنگی، رودررو می شوند. ویک  معتقد است که گوش در پایان رمان شرایط ظهور 
اندیشه جهانی  گرایی را به جای اندیشه بومی  گرایی فراهم می کند، که هدفش در واقع 
مقابله با نيروی مخرب طبيعت است )121(. او نشان می دهد که چگونه امواج گرسنه 
به  نسبت  بومی  "  و  و رویارویی روش  های جهانی  علت   "ترکيب  از  بهتری   به درک 
  "علایق  زیستی  محيطی  و بحران  های  بوم  گرایی  " کمک می کند، که این امر در دوران  
پسااستعماری  بسيار حائز اهميت است )همان 122(. جذابيت نگارش رمان در این است 
که گوش شخصيت  های خود را طوری  ترسيم  می کند، که هيچکدام  واقعاً  بومی  منطقه  
نيستند. حتی فوکر1 ماهيگير،    که همه او را فردی بومی می شناسند، دقيقاً متعلق به آن 
این روش روایت  گری حس جدیدی  نيست و همه مهاجر محسوب  می شوند.  منطقه 
ایجاد می کند، که ویک آن را   "دوستدار جهانی    شدن  "2 می   نامد )125(. ویک در نهایت به 

تصاویر، رویا، نگرش و   "تفسيری بومی-جهانی  "3 می  رسد )134،128(.     
گراهام هوگان و هلن تيفين در فصل سوم، بخش دوم کتاب خود، با عنوان نقد بوم گرایی 
پسااستعماری: ادبيات، حيوانات، محيط )2010(، به ارتباط حيوانات و انسان در زمينه های 
پسااستعماری می پردازند؛ و یکی از مثالهای بارز خود را بر امواج گرسنه آميتاو گوش و به 
خصوص داستان ببر او متمرکز کرده اند. از دیدگاه آنان ببر  "قربانی روایت انسان محورانه 
نيست  " بلکه تابع موقعيت ایدئولوژیکی از پيش تعيين شده ای بين حقوق مردم محلی و 
اهداف طرفداران محيط زیست غربی است که این خود موضوع بحث علم پسااستعماری 
است )هوگان و تيفين 185(. در کل آنان معتقدند که از آن جایی که بوم گرایی از یک سو 
با علم زیست شناسی و از سوی دیگر با علم زیست محيطی، به خصوص بوم شناسی، 
ارتباط  دارد، لذا جنبه   "زیبایی   شناسانه  " آن بر جنبه   "نظریه   پردازانه  " آن برتری دارد، اما 
جنبه پسااستعماری آن نسبت به بوم گرایی نگاهی جدی تر به آثار ادبی دارد، که بيشتر 

منتقدانه است تا هنرمندانه یا زیبایی   شناسانه )همان 13(.   
رسالۀ دکتری دانا سی.  مونت )Dana C. Mount(، با عنوان   "طبيعت پایدار: محيط گرایی 

1. Fokir   2. Cosmotopophilia  3. Eco-cosmopolitan
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هر روزه  در ادبيات پسااستعماری  " )2012(، نيمی از بخش دوم خود را بر رمان امواج 
گرسنه آميتاو گوش و روایت داستان های جنگل آن متمرکز کرده است.  مونت  با استفاده 
از نظریات  هلن  تيفين  و آلکسا ویک به نقش   "حيوانات  " در امواج گرسنه می پردازد )94(. 
 ،)Indira Gandhi( او به پروژه ببر که در سال 1973 نخست وزیر وقت هند، ایندیرا گاندی
به عنوان حفاظت از جمعيت ببر هندی طراحی کرده بود، اشاره می کند و در باره تهدید 
حيات این حيوانات توضيح می دهد )مونت 95(. او فضای داستان را بسيار مناسب 
می داند همچون معادله ای که   "کسری بين پسااستعمارگرایان و محيط زیست گرایان  " را 

به اجرا می گذارد )42(.     
گيتا ساهو1، در مقاله ای با عنوان   "نقد بوم گرایانه-درک ارتباط بين ادبيات و محيط 
در رمان های هندی انگليسی  " )2014(، اشاره ای مختصر به رمان امواج گرسنه آميتاو 
گوش دارد. او ابتدا تاریخچه نقد بوم گرایانه را به اختصار توضيح می دهد و سپس برای 
 ،)Kamala Markandaya( کامالا مارکاندایا )Nectar in a Sieve( مثال به رمان  آب در غربال
فریاد بزن طاووس )Cry the Peacock( آنيتا دسای )Anita Desai(، و امواج گرسنه آميتاو 
گوش اشاره می کند. او ضمن ارائه اطلاعاتی دایره       المعارفی   و گذرا از رمان امواج گرسنه، 

هيچ تحليل منطقی و نقد منسجمی از رمان را مطرح نمی کند.
اس. کارونيا )S. Karunya(، در مقاله   "دنياهای آميتاو گوش و تاکاژی سيواسانکارا 
پيلای2-نمونه های ازلی بوم گرایی در رمان های منتخب  " )2015(، تفاوت ها و شباهت های 
این دو رمان نویس را با توجه به الگوهای اسطوره ای ادبيات هندوستان نشان می دهد. 
تمرکز او در این الگویابی اسطوره ای بر نمادهایی همچون آب، رودخانه و جنگل استوار 
است. او رمان امواج گرسنه گوش و رمان چيمين )Chemmeen( سيواسانکارا پيلای را 
انتخاب کرده و ایزدان و ایزدبانوهای اسطوره ای فرهنگ هندی را در آن ها نشان می دهد. 
او به روش بوم گرایی اسطوره ای تصاویر متعدد اسطوره و رابطه آن با طبيعت را 

ترسيم می کند.       
کارونيا جياکومار )Karunya Jayakumar(، در مقاله خود با عنوان   "طبيعت-طبيعت 
راهنما، نگهبان، و فيلسوف به مثابه نماد درآميتاو گوش و ایندرا سينا با ارجاعی خاص به 
امواج گرسنه، دریای خشخاش ها، و  اجتماع  حيوانی  " )2015(، از دیدگاه  بوم   گرایی  رابطه 
طبيعت و ادبيات را در رمان های امواج گرسنه و دریای خشخاش های گوش و در  رمان 

1. Geeta Sahu  2. Thakazhi Sivasankara Pillai 
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اجتماع حيوانی سينا بررسی می کند. او در رمان های گوش سرزمين سانداربانس را 
بررسی می کند و برزندگی تخيلی گروه های متفاوتی از جمله هندی، انگليسی، آمریکایی، 
فرانسوی، آراکانی و شخصيت های چينی تمرکز می کند. در رمان اجتماع حيوانی سينا 
برحمله گاز ام. آی. سی. در بوپال در سال 1984 متمرکز شده و نشان می دهد چگونه 
این دو رمان نویس بر تهدیدهای بوم شناسی و بحران های زیست محيطی ساخت دست 
انسان تاکيد دارند. بررسی او از هر دو نویسنده بيشتر زمينه های تاریخی وقایع را نشان 
می دهد، و نگاه مختصری بر نقد بوم   گرایانه  دارد، و در حالی که تنها اشاره ای کوتاه به 
رالف والدو امرسون می کند، اذعان می دارد که اخلاق زیست محيطی را با نگاهی به نقد 
بوم گرایانه  درنظر می گيرد. بحث او برکشتار پناهندگان در  منطقه سانداربانس، نگاهی 
پسااستعماری است تا بوم گرایانه، به خصوص مباحثی که به تاریخ هندوستان ارجاع  
می دهند:   "این مردم پناهنده  هایی هستند که از بنگلادش به این جزیره سفر کرده  اند. 
هرسال مردم زیادی کشته می شوند، اما هيچ سياستمداری علاقه ای به این تهيدستان 
ندارد  " )جياکومار 1156(. نگاه متناقض نویسنده این مقاله و ادغام دو بحث نقد زیر 
پوشش نقد بوم  گرایانه  بدون آگاهی از تفاوت های آنان و تمرکز بر روایت نویسی و 

شخصيت  پردازی، نقد خود او را نيز دچار چالش و مشکل دوگانگی و تناقض می کند.
گوجاری شانکار )Gujjari Shankar(، در مقاله ای با عنوان   "کشف نقد بوم گرایی در 
امواج گرسنه آميتاو گوش و آب در غربال کمالا مارکاندایا  " )2015(، ابتدا تاریخچه ای 
از بوم گرایی را بيان می دارد و سپس به بررسی ادبيات هندی می پردازد. در بخش 
بعدی مقاله خود به توضيح موقعيت مکانی و دریا در منطقه سانداربانس پرداخته و 
متذکر می شود که این منطقه از آن جایی که وحشی است، قابل  پيش  بينی  نيست و از 
موقعيت اکوسيستمی متفاوتی بهره می گيرد. او این منطقه را مرکز سيل و طوفان های 
غيرمنتظره می داند که حيات مردم منطقه را تهدید می کند. رمان امواج گرسنه، در واقع، 
انواع کشمکش ها را مابين انسان و طبيعت به تصویر می کشد. در بخش بعدی بحث بر 
رمان  آب در غربال  متمرکز شده و در نهایت نتيجه می گيرد که تصاویر طبيعت بازتاب 
  "آرزوها  "،   "کمبودها  " و   "تمایلات  " بشر است که در قالب شخصيت ها  شکل  می گيرند 

)شانکار 199(.   
اس. الکساندر)S. Alexander( و کی. ای. کاستون )K.A. Kasthun(، در مقاله خود با 
عنوان   "بوم گرایی در امواج گرسنه آميتاو گوش  " )2016(، با ارائه خلاصه ای طرح گونه 
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از رمان به تفاوت های فرهنگی مابين پایا، شخصيت روشنفکر و علمی پسامدرن زن، 
وفوکر، ماهيگير سنتی و بومی، اشاره می کنند. سپس به اختصار به مسئله حفاظت 
محيط زیست پرداخته، و بيان می دارند که حفاظت ببر برای پایای سيتولوژیست بسيار 
حائز اهميت است، در حالی که فوکر در عمل کشتن ببر مشارکت می کند. آن ها سرانجام 
نتيجه می گيرند که:   "گوش پيشنهاد می کند، اگر دنيا می خواهد تا تغيير مثبتی را از طریق 
انسان شناسی اجتماعی مشاهده کند، نياز به گسترش چنين ارتباطات چند فرهنگی دارد  " 

)الکساندر و کاستون 177(.                                

مبانی  نظری: نگرش  علمی  نقد بوم  گرایی-پسااستعماری
اهميت حفظ طبيعت، گونه های گياهی و جانوری، در راستای حفظ جان انسان همواره 
ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. نياز بشر به طبيعت اجتناب ناپذیر است، به 
موازات این نياز انسان در تکاپوی شناخت هر چه بيشتر طبيعت و محيط اطراف خویش 
است. امروزه نوع بشر برای حل معمای زیستی در پی بررسی تقابل بين انسان و طبيعت 
است؛ به این دليل علوم جدید از جمله شاخه های ميان رشته ای علوم که متشکل از پيوند 
علوم انسانی یعنی ادبيات و علوم طبيعی یعنی بوم شناسی می باشد، که   "نهضت سبز  " 
نيز ناميده می شود )شروارز و پاپاداکيس xxxvi(، در این راستا بسيار فعال هستند. 
ادغام این دو رشته منجر به ایجاد علم جدیدی در حوزه نقد ادبی گردید که نقد بوم گرایی 
ناميده می شود. هدف از این نقد یافتن رابطه ای زیبایی شناختی بين انسان و بوم شناسی 
می باشد. چنان که محمد تقی فرامرزی، در کتاب  بازتاب  کار و  طبيعت در هنر: گفتارهایی 
در زیباشناسی و هنر)1357(، می نویسد:   "تا زمانی که عشق به طبيعت به وجود نيامده 
بود و تا زمانی که انسان برترس خود از طبيعت غلبه نکرده بود ] ..[ تجسم زیبایی 
طبيعت امکان پذیر نبود  " )به نقل از پارساپور 35(. کامستوک ال. گئری به دو دیدگاه در 
نظریه اخلاقی زیست محيطی معتقد است   "دیدگاه بوم محورانه که بيشترین ارزش را 
برای سياست ناظر به ممانعت از توسعه و تحول در عرصه های حيات وحش و حفظ 
گونه های در معرض خطر قائل می شود، و نظریۀ انسان محورانه که بيشترین ارزش 
را برای تشویق توسعه و اشتغال اقتصادی قائل است  " )همان(. این مقاله ابتدا با نگاهی 
گذرا بر دیدگاه اول نشان می دهد چگونه آميتاو گوش در رمان امواج گرسنه برای 
طبيعت جایگاه خاصی قائل است و در راستای آگاه سازی جهت حفظ همه گونه ها و 
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موجودات جانوری فارغ از هرگونه سود یا زیان دهی آنان برای انسان تلاش می کند. از 
آن جایی که   "هندوستان  " طبيعت مناسبی برای مطالعات بوم شناسی دارد )شروارز و 
پاپاداکيس 127، 130(، سرانجام مقاله به این نتيجه می رسد که همانطور که هندوستان 
را انگليسی ها استعمار کردند، طبيعت هندوستان را هم استعمارگران به سمت دیگرشدن 

سوق  می دهند.
آميتاو گوش هم مانند عده زیادی از محققان بوم شناس براین باور است که رابطه 
انسان با حيوانات و طبيعت در گذشته های دور بهتر از رابطه ای است که در دنيای 
پيشرفته امروزی وجود دارد. بنابراین بازگشت به دنيای گذشتگان و خوانش طبيعت با 
نگاه گذشتگان انسان را به طبيعت بکر نزدیک تر می کند. در این مقاله منظور از طبيعت 
نگاهی منتقدانه به حيات وحش و حق زیست محيطی حيوانات وحشی در طبيعت است، 
که انسان را وادار می کند به   "حقوق حيوانات  " )گَررِد 136( در جامعه وحشی خودشان 

احترام بگذارد و آنان را با محيطی که با آن سازگار هستند، تعریف کند. 
این مقاله با محوریت نقد بوم گرایی پسااستعماری، ابتدا با استفاده از نظریات چریل 
گلاتفلتی و هارولد فروم1 به بحث های بوم گرایی پرداخته و سپس مباحث پسا استعماری 
را مورد کنکاش قرار می دهد. گلاتفلتی و فروم در کتابی با عنوان خواننده بوم گرایی: 
نقطه عطفی در بوم شناسی ادبی )1996(، مجموعه مقالات منقدین بوم گرا را گرد هم 
آورده و به خوانندگان بوم  گرا فرصت  می دهند که با موارد بوم گرایی مدرن آشنا 
گردند. بر اساس بررسی و نظریات آنان تاریخچه نقد بوم گرایی نخستين بار به نظریات 
ویليام روکرت2 در سال 1978 بر می گردد، که در مقاله اش با عنوان   "ادبيات و بوم 
شناسی: آزمایشی در نقد بوم گرا  "3 نقش اصطلاحات بوم شناسی را در حوزه مطالعات 
ادبی بيان می دارد، و نشان می دهد که چگونه پيوند بين این دو رشته برقرار می گردد 
)گلاتفلتی و فروم xx(. آنان تعاریفی از نقد بوم گرایی را ارائه  می دهند که ساده ترین آن 
 .)xviii( "  این است که   "نقد بوم گرایی بررسی ارتباط بين ادبيات و محيط فيزیکی است
بنابراین با ترسيم ابعاد متفاوت علوم انسانی از جمله علم انسان شناسی و بحران 
زیست محيطی، جنبه دیگری از بحث بوم گرایی را مطرح ساخته و آینده این شاخه از نقد 
ادبی را با توجه به گسترش علوم مدرن پيش  بينی می کنند، و با منظم کردن مقالات در 
1. Cheryll Glotfelty and Harold Fromm
2. William Rueckert 
3.   "Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism  " 
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زیرمجموعه های متفاوت ارتباط بوم گرایی را با مطالعات فرهنگی، روانشناسی، ادبيات 
و غيره نشان  می دهند. 

نقد بوم گرایی پسااستعماری بدین معنی است که انسان چگونه با بهره گيری از منابع 
طبيعی در راستای منافع خویش به طریقی طبيعت را در خدمت خود در می آورد، و 
به عبارتی از طبيعت بهره کشی می کند. برای مثال وقتی حيوانات وحشی را به   "باغ 
وحش های مدرن  " )هوگان 168، 170( و مکان های کنترل شده مانند آبگيرها و غيره 
انتقال  می دهند در واقع موقعيت زیست محيطی حيوان را تغيير داده و فرهنگ انسانی را 
به آنان تحميل می کنند، و هنگامی که این حيوان دوباره به محيط طبيعی برگردانده شود، 
توانایی های قبلی خود را که در حيات وحش آموخته بود از دست می دهد و تطبيق با این 
محيط جدید برایش دشوار خواهد بود. در واقع مطابق نظریات پسا استعماری همانطور 
که انسان ها دچار مشکل بينا فرهنگی می شوند، حيوانات نيز به مشکل بينا محيطی که 
تداخل فرهنگ انسانی و محيط حيوانی است دچار می شوند. عبدالحسين  وهاب  زاده  در 
مجموعه مقالاتِ بوم شناسی علم عصيانگر )1381( می نویسد:   "حيوانات اهلی در شرایط 
غيبت صيادان طبيعی فرهنگ صاحبان خود را اتخاذ می کنند. اینان چنان به  خوبی در 
درون این فرهنگ جا می افتند که گویی تمام پيوندها را با اجداد وحشی خویش از دست 
داده اند  " )150(. انسان می تواند از برخی حيوانات اهلی شده در راستای منافع خویش 
جهت تامين نيازهای زیستی انسانی خود شامل خوراک، پوشاک و غيره استفاده کند، 
اما نباید در حيات وحش اختلال ایجاد نموده و گونه های نایاب را در معرض انقراض 
ارج نهادن به حقوق حيوانات  با حفظ و  نابودی  " قرار دهد )دوورگن 61(.  و   "خطر 
وحشی، باید شرایطی فراهم گردد تا حيوانات وحشی به زیستگاه طبيعی خود برای 

  "بقاء  " بازگردانده شوند )هوگان 172(.         
بنابراین از نظریات بوم گرایی پسااستعماری  گراهام  هوگان  و هلن  تيفين  استفاده 
می شود که ترکيبی از  بحث های پسااستعماری هومی کی بابا، ادوارد سعيد و دیگر 
مفاهيم  از  پسااستعمارگرایی  بحث  قرارداده  اند.  خود  فرض  پيش  مبنای  را  منتقدین 
جهان شمولی استعمار و   "امپریاليسم  " )بابا 45( استفاده می کند و آن ها را به مقوله های 
متفاوتی، حتی در زمينه های بوم گرایی، ربط می دهد. لذا وقتی که در مباحث استعماری 
به اشغال سرزمين ها و کشورها اشاره می شود، منظور از استعمار بهره گيری از انسان 
ها یا مکان صرف نيست، بلکه در این نظریه کاربرد بی رویه از منابع طبيعی و استفاده 
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از آب، دریا، درختان، جنگل و بطور کلی جانداران و غيرجانداران برای رفاه  نابجا 
یک کشور یا گروه خاصی، نوعی بی عدالتی محسوب می شود. لذا عناصر طبيعی نيز 
می توانند استعمار شوند و درگروه اقليت قرار گيرند، یا دچار بينا فرهنگی، بينا محيطی 
و دیگرشدن گردند. هوگان همچنين درمقاله ای با عنوان   "پسااستعماری، بوم گرایی و 
ادبيات داستانی اخير کانادایی  " )2007( به نقش   "بوم شناسی ژرف  "1 در  حيوان در 
مطالعه حيوانات اشاره می کند )164(. او به این مسئله می پردازد که بوم شناسی ژرف 
به انسان-مرکزیت پسا استعمارگرایان درمطالعه حيوانات توجه خاصی نشان می دهد. 
در واقع او معتقد است که بوم گرایان پسااستعماری توجه اندکی به مرکزیت طبيعت و 
حيوانات دارند. در این دیدگاه نگاه انسان به حيوانات نگاهی از جایگاه   "قدرت  " است 
)نقل از گَررِد 139(.2 از دیدگاه هوگان ادبيات داستانی کنونی ابزار مناسبی برای ترسيم 
عقاید نهضت سبز و بررسی زیست محيطی است، و به شکلی هنرمندانه رنج های دنيای 

حيوانات و طبيعت را برای طبيعت دوستان بازنمایی می کند.    
کرده اند،  تمرکز  انگليسی-آمریکایی  پسااستعماری  بوم گرایی  بر  تيفين  و  هوگان 
که تاریخچه آن به مورخين زیست محيطی بریتانيایی یعنی آلفرد کراسبی و ریچارد 
گرو3 برمی گردد )3(. کراسبی از اصطلاح  امپریاليسم  بوم شناسانه4 بهره می گيرد که 
تناسب خشن سرزمين های بومی نسبت به دانش ناقص انسان از حيات وحش و کارکرد 
کشاورزی اروپایی را نشان می دهد، که چگونه حتی امپریاليسم غربی را نيز به نابودی 
و اضمحلال می کشاند. کراسبی در کتاب خود، با عنوان امپریاليسم بوم شناختی: توسعه 
حمل  چگونه  که  می دهد  توضيح   ،)1986(900-1900 سال های  در  اروپا  بيولوژیکی 
حيوانات اهلی، محصولات و حتی ميکروب هایی که اروپائيان ناخودآگاهانه به کشورهای 
تحت سلطه  شان  برده  اند، به طبيعت منطقه تحت سلطه آسيب رسانده و آن جا را تحت 
حيطه امپریاليسم بوم شناختی در آورده است. کراسبی این فرضيه را   "آميختگی بيوتا یا 
زیستی  "5 نام نهاده و آن را چنين تعریف می کند که   "نامی ترکيبی است که بــه اروپائيان 

و تمام موجوداتی که به   همراه  داشته اند  " اطلاق می شود )کراسبی 270(. 
توسعه  سبز:  امپریاليسم  عنوان  با  خود،  کتاب  هشتم  بخش  در  گرو  ریچارد 
1. Deep Ecology

2. برای اطلاعات بیشتر درباره حیوانات به کتاب بومگرایی )2004( گِرِگ گَرِرد صفحات 136 تا 159 مراجعه شود. 
3. Alfred Crosby and Richard Grove   4. Ecological Imperialism 

5. Portmanteau biota
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مستعمره، جزایر بهشتی گرمسيری و ریشه های زیست محيط گرایی در سال های 
همان طور  می کند،  ارائه  حل  راه  زیست  محيط  بحران  برای   ،)1995(1600-1860
از محيط زیست  که در بخش های دیگر کتاب به لایحه های متفاوتی برای حفاظت 
که  می دهد  توضيح  او  می کند.  اشاره  هندوستان  و  کاریبين1  منطقه  در  بخصوص 
چگونه نظریات حفاظت از محيط زیست هندوستان نيز در این دوران مد نظر هستند. 
با این حال گرو با اشاره به نظریات چارلز داروین، اذعان  دارد که حتی داروین هيچ 
علاقه ای به   "ممانعت از انقراض جنگل ها  " یا حتی   "حفاظت جنگل ها  " نداشت )484 

پانویس(.          

آمیتاو گوش و خوانش طبیعت: موجودات دریایی کمیاب 
مکان هایی که در رمان امواج گرسنه انتخاب شده اند، دو مکان اصلی   "لوسی باری و 
گارجونتولا2  " نام دارند، و کاملا تخيلی هستند ولی در رمان مکان های واقعی که به طور 
فرعی به آنها پرداخته شده، نظير   "کانينگ3، گوسابا، ستجليا4، موریچ جاپی5، و اميلی 
باری6  " و سانداربانس نيز وجود دارند )یادداشت نویسنده 572(. گوش داستان رمانش 
را چنين آغاز می کند که   "بين دریا و دشت های بنگال مجمع الجزایر بزرگی قرار دارد. 
اما هرچه هست این است: مجمع الجزایری تقریبأ به طول سيصد کيلومتر که از رودخانه 
هوگلی7 در غرب بنگال تا سواحل مقنا8 در بنگلادش گسترده شده است  " ) امواج گرسنه 
10(. گوش به  زیبایی توصيف می کند که در این منطقه هيچ حصاری بين آبهای شيرین 
رودخانه ها و آبهای شوردریا وجود ندارد، امواج مد چنان قوی هستند که تا مرزسيصد 
کيلومتری خشکی پيشروی می کنند و روزانه هزاران جریب از منطقه جنگلی را پوشش 
داده و محو می کنند. به همين دليل هر روز شاهد تغييرات عظيمی در شکل جزایر که 
حاصل جزرومد آب دریا است، می شویم. در اثراین جدال پایان ناپذیر طبيعت   "صخره ها 
و تپه های شنی جدید در جاهایی که قبلا نبودند، از زیرآب سر برمی آورند  " ) امواج 
گرسنه 11(. تصویری که گوش از طبيعت این منطقه با انبوه درختان چندل9 می دهد، 

1. Carribean  2. Garjontola   3. Canning

4. Satjelia  5. Morichjhapi or Marichjhapi 6. Emilybari

7. Hooghly River  8. Meghna

9. Mangrove 
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تصویری خشن و ویرانگر است،   "برگ های چندل سفت و چغر مثل چرم هستند  " و 
چنان در هم گره خورده اند که   "ميدان دید ]را[ محدود و هوا ]را[ ساکن و بدبو ]می کنند[. 
در این منطقه لحظه ای نيست که خطر جان انسان ها را تهدید نکند و هيچ نوع تردیدی در 
دشمنی زمين، غافلگيری اش و در عزمش برای نابودی و بيرون کردن انسان ها از روی 
زمين نيست. هر سال، ده ها نفربه خاطر وجود ببر، مار و تمساح در ميان آن شاخ وبرگ 
انبوه و متراکم جان خودرا از دست  می دهند  " ) امواج گرسنه 12(. با این حال آن منطقه 
از سویی به اسم سانداربان1 به معنی   "جنگل زیبا  " معروف است، این تضاد درونی 
در موقعيت منطقه و معنای اسمش خود حکایت از روابط پيچيده موجود در طبيعت 
این مکان دارد. این منطقه از سوی دیگر با عنوان باتی2 شناخته می شود و به معنای 
سرزمينی است که دستخوش امواج می شود و به این دليل به دیار امواج معروف است. 
گوش در فصل اول رمانش فلسفه اوصاف منطقه را به شکلی کاملا مستند بيان می کند.       
سفر دریایی که در رمان رخ می دهد با قایق های جدید موتوری و وسایل پيشرفته 
دریانوردی انجام نمی گيرد، بلکه از وسيله ای  به نام  بوت بوتی3 استفاده می شود که 
نوعی قایق دیزلی است و   "به خاطرصدای چکش موتورهایشان به این اسم  " ناميده 
می شوند ) امواج گرسنه  303(. تمام تلاش گوش به این امر معطوف است تا طبيعت 
بکر  و وحشی منطقه را نشان دهد و ثابت کند که در مدرن ترین شکل جوامع و دوران ها، 
 طبيعت راه  خود را می پيماید؛ و نياز به بکر و وحشی بودن و حرکت به سوی جهت خود 

دارد، بيشترین بحث فصل سی     و نه     رمان به این مسئله پرداخته است: 
برای من ]سار[، که شهرنشين هستم، جنگل سرزمين امواج خلأ می نمود، جایی 
که زمان از حرکت بازمانده بود. حالا می دیدم که این توهم بود، می دیدم که دقيقا 
عکس آن صحت داشت. فهميدم هر اتفاقی که در این جا می افتاد، همان چرخ 
زمان بود که چنان سریع می چرخيد که دیده نمی شد. در جاهای دیگر، گردش 
زمان دهه ها حتی قرن ها طول می کشيد تا مسير رودخانه ای را عوض کند. برای 
ایجاد جزیره ای باید دورانی سپری می شد. اما این جا، در سرزمين امواج تغيير 
و دگرگونی قانون حيات است. رودخانه ها هر هفته تغيير مسير  می دهند و 
جزایر در طول روزها تشکيل می شوند و از بين می روند. در جاهای دیگر قرن ها 

1. Sundarban  2. Bhati
3. Bhotbhoti
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حتی هزار سال طول می کشد تا جنگل ها احيا شوند اما چندل ها ] ..[ می توانند در 
عرض ده تا پانزده سال جزیره عریان را از نو آباد و مهاجرنشين کنند. ) امواج 

گرسنه 321(
علاوه بر دلفين ارُکائلِا بری ویروستریس؛ شوشوک1، دلفين رودخانه ای است که   "هيچ 
جای دیگر دنيا یافت نمی شود الِا در رودهای دوقلو؛ رود گنگ و رود سند  " ) امواج گرسنه 
262(. از موجودات دریایی بی نظير و کمياب دیگری در این رمان نام برده شده است، 
و وقتی خواننده داستان را می خواند، وارد فضایی کاملا طبيعی و واقعی می گردد و با 
تاریخچه حيات وحش دریایی هند آشنا می شود. برای مثال اشاره به ماهی   "کویماچ2  "، 
  "ماهی خاردار  " وگونه معروفی از ماهی های کمياب است که  "قادر به استفاده از باله های 
خاردار است به طوری که می تواند تا مسافت کوتاهی خود را روی زمين بکشد  " ) امواج 

گرسنه 131(.   
در گفتگویی که بين کانای و پایا در منزل نيليما در فصل چهلم رمان اتفاق می افتد، 
پایا داستان بازدید از باغ گياه شناسی کلکته را توضيح می دهد و تاریخچه ای از دلفين ها 
را بيان می کند:   "در قرن نوزدهم بعضی از طبيعی دان های باغ ها را خيلی خوب اداره 
می کردند. یکی از این طبيعی دان ها ویليام راکس برگ3 بود؛ همان کسی که به وجود دلفين 
گنگتيک4 پی برد  " ) امواج گرسنه 325(. این دلفين را بنگالی هایی که اطراف کلکته زندگی 
می کنند سوسو می نامند، که خيلی پيش تر از قرن اول ميلاد مسيح به نام دلفين رودخانه 
هند یا   "پلاتانيستا  "5 ناميده شد:   "در فهرست جانورشناسی، دلفين گنگتيک تحت عنوان 
پلاتانيستاگنگتيکا6 راکس برگ 1801 ثبت شده بود  " ) امواج گرسنه 326(. شخصيت 
فوکر بخشی از شخصيت گوش است، که به بيان اسکات راسل ساندرز7، می اندیشد 
که   "انواع بومی  " دلفين های رودخانه ای مناسب ترین حيوانات برای معرفی حيات وحش 
هندوستان هستند )187(. در حقيقت رودخانه ها، دریاها و اقيانوس ها از وحشی ترین و 
بکرترین بخش های طبيعت محسوب می شوند. گوش به دفعات در توصيفاتش نشان 

می دهد که   "احترام مناسب به طبيعت به انسان حيات می بخشد  " )نوروود 338(.  
یا   "گلابيسفالوس   باله  کوتاه  "  نام   "سياماهی   به  دیگری  کمياب  دریایی  جانور 

1. Shushuk  2. Koimach  3. William Roxburgh

4. Delphinus Gangeticus 5. Platanista  6. Platanista Gangetica

7. Scott Russell Sanders
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دیداکتور1  " وجود دارد، که سرهای گرد و بدن   های سياه با زیرتنه  های سفيد دارند، 
اقيانوس اطلس است که حدود شش سال پيش کالبدشناس  و از   "گونه های معمول 
بزرگ انگليسی جی. ایی. گری2 نام  گذاری و تعيين هویت  کرده است  " ) امواج گرسنه 
328(. رئيس این باغ گياه   شناسی یک طبيعی   دان انگليسی به نام ادوارد بليث3 است که 
  "توانست دو تا از نهنگ ها را به چنگ آورد. او فورأ اسکلت آن ها را درسته در آورده و 
بعد از بررسی طولانی استخوان ها به این نتيجه رسيد که این حيوانات گونه های ناشناس 
هستند. او آن ها را سياماهی هندی یا گلابيسفالوس اینيدکيوس4 ناميد  " ) امواج گرسنه 

 .)329
پایا معتقد است که اگر بليث آن روز به دریاچه نمک نرفته بود، قطعا همان کسی 
می شد که برای اولين بار دلفين ایراودی را کشف می کرد، اما او موفق به این کشف 
بزرگ نشد. او سپس به این امر اشاره می کند که پس از گذشت ربع قرن لاشه کوچک 
دیگری با همان شکل و اسکلت در   "ویزاگاپاتنام در ششصد و پنجاه کليومتری ساحل 
کلکته پيدا شد. این بار این اسکلت به موزۀ بریتانيا راه یافت جایی که با کنجکاوی و دقت 
زیادی مورد بررسی قرار گرفت. طبيعی دانان لندن آنچه را که بليث موفق به دیدن آن 
نشده بود، دیدند. این بچه ماهی سيا نبود! بلکه نمونه جدید بود و از خویشاوندان هيچ  کدام  
از نهنگ   های قاتل-ارسينوس ارکا-نبود. ] ..[ در مقایسه با ارکای غول پيکر، این حيوان 
آن قدر ظریف و ریزه ميزه بود که نيازی به نمونه کوچک نداشت. این حيوان ارکائلا نام 
گرفت به عبارت دقيق تر ارکائلا برویروستریس  " ) امواج گرسنه 330-329(. پایا در ادامه 
سخنانش افزود که پس از یافتن ارکائلا جان آدرسون5 که یکی از جانشينان راکس برگ 
در باغ گياه شناسی بود، در سال 1870 به همراه دو هيئت اعزامی جانورشناسی که از 
راه برمه به چين جنوبی می رفتند، هنگام سفر برروی رودخانه ایراودی متوجه شدند که 
بين جانوران ساکن آب شيرین و آب شور تفاوت های کالبدشناسی بسيار اندکی وجود 
دارد، از آنجا بود که نتيجه گرفت   "دو گونه دلفين ارکائلا وجود دارد. او برای ارکائلا 
برویروستریس خویشاوندی تعيين کرد: ارکائلافلوميناليس6. به نظر او این خویشاوند 
همان دلفين ایراودی است، ساکن واقعی رودخانه های آسيا  " ) امواج گرسنه 330-331(. 
بعدها گری این تقسيم بندی را رد نمود و بيان داشت که ارکائلا فقط یک گونه است، نه 

1. Globicephalus Deductor  2. J. E. Gray               3. Edward Blyth

4. Globicephalus Indicus  5. John Anderson                 6. Orcaella Fluminalis
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دو گونه، و در سال 1886 نام ارکائلا برویروستریس را برای آنان در نظر گرفت. ضمنا 
گری ثابت کرد که هيچ گونه ای به نام گلوبيسفالوس ایندیکيوس وجود ندارد.

در گفتگویی که بين کانای و پایا در فصل چهل و هشت رخ می دهد، پایا نگران این 
مسئله است که نسل دلفين ها و زیستگاه شان در حال نابودی است: 
           -فکر می کنی در این جا بيشتر از گذشته، دلفين باشد؟ 

           پایا گفت:   "درسته، همين طوره. معروف است این آبه ا زمانی جمعيت زیادی 
از پستانداران دریایی را در خود جای داده بود.  " 

           -پس چه بلایی بر سرشان آمد؟ 
           پایا گفت:   "ظاهرأ نوعی تغيير اساسی در زیستگاه این جانوران به وجود آمده 

است. نوعی وخامت شگرف.  " ] ..[ 
           پایا با ناراحتی گفت:   "حق داشت. وقتی پستانداران دریایی تدریجأ از محل 
زیست دائمی خود ناپدید می شوند، معنی اش این است که اشکالی خيلی خيلی بزرگ در 

کار است.  " ) امواج گرسنه 383( 
 برای حفظ حيات جانوران دریایی و کمک به سرزمينی که در آن زندگی می کنند، 
لازم است طبيعت حيات وحش بهتر شناخته شود )دوورگن 41(، به همين دليل افرادی 
که به طبيعت نزدیک هستند، زبان طبيعت را بهتر می دانند و ارتباط منطقی تری با آن 
برقرار می کنند. این امر موجب می شود که طبيعت نيز با آنان رابطه ای دوسویه برقرار 
کند درست مانند رابطه ای که فوکر، از افراد بومی منطقه و قایق رانی که آنان را در سفر 
دریایی شان همراهی می کند، با طبيعت بکر و وحشی دارد. او رودخانه، دریا و آب را به 
خوبی می شناسد و می تواند حوادث غيرمنتظره طبيعی همچون طوفان، جزرو مد و مکان 
حرکت موجودات دریایی را براحتی حدس بزند، پایا می گوید:   "خيلی کم هستند افرادی 
که بتوانند خود را با این نوع از آهنگ کارطبيعت سازگارکنند ..یک درميليون. باید بگویم 
به همين دليل است که برخوردن به فردی چون فوکر  بسيار تعجب آور است  " ) امواج 
گرسنه 384(. فوکر دارای چنان مهارتی است که همچون یک اکولوژیست یا بوم  شناس 
و یا دریانوردی متخصص قادراست قلب رودخانه و اعماق آن را ببيند. پایا هروقت که به 
دریا می نگرد نگاهش به آن دوردست ها خيره می شود و در فکر خود به بليث و راکس 
برگ یعنی طبيعی دانانی می اندیشد که   "صد سال پيش از این آبها عبور کرده بودند و 
آن ها را پر از پستانداران آبزی یافته بودند  " ) امواج گرسنه 431(؛ از آن جایی که او 
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یک سيتولوژیست است وظيفه خود می داند تا گزارشی از وضع موجود آنان تهيه کند 
و در اختيار علاقه مندان قرار دهد. پایا احساس نزدیکی بسياری به طبيعت می کند، گویی 
دلفين ها او را می شناسند،   "چون آنان پی درپی دور قایق به سطح آب می آمدند و یک بار، 
دلفين مادر حتی به او نگاه کرد و از طریق چشم با او ارتباط برقرار کرد  " ) امواج گرسنه 

437(؛ این دلفين ها که در واقع ارکائلا بودند برای او جاذبه بی نظيری  داشتند. 
ایراودی  "  مواجه شد.  ليکن در فصل پنجاه و نه رمان، پایا با لاشه یک   "دلفين 
دلفين نوزادی بود که در اثر اصابت پروانه یک قایق موتوری تندرو که به برداشت 
فوکر احتمالا قایق افراد گارد ساحلی یا ادارۀ جنگل بانی بود، صدمه دیده و در نهایت به 
پایين کانال کشيده شده بود، که البته   "نمونه هایی از پوست، پيه و تعدادی از اندام های  
داخلی  " آن برای مطالعات پایا نمونه های قابل توجهی بودند، در عين حال این لاشه او 
را بسيار متأثر نمود ) امواج گرسنه 95-494(. با همه اندوهی که از انقراض ماهی ها 
در دل داشت، در فصل شصت ودو رمان، پایا پس از سپری کردن حوادث متعددی 
دوباره با طبيعت افسارگسيخته به تعادل می رسد و آن چه را که جستجو می نمود، 
عاقبت می یابد. او و فوکر پيوندی دوباره با طبيعت برقرار می کنند:   "صدای هوهوی 
پرنده ای در دوردست، صدای زوزۀ بادی که در ميان چندل ها می وزید و صدای شلپ 
شلپ امواج بلند تندابه ایی که بر روی هم می غلتيدند.] ..[ این باید صدای دلفين گنگتيک؛ 
پلاتانيستاگنگتيکا ]باشد[. لحظاتی بعد در فاصلۀ دویست متری قایق کمر بدون باله ای را 
دید که در ميان آب می غلتيد. درست است، خودش بود. از این که حدسش به این زودی 
تأیيد شده، هيجان زده شد  " ) امواج گرسنه 22-521(. پایا فقط یک دلفين ندید، بلکه سه 
تا از آن ها در مجاورت قایق بودند. به کمک  GPS  اطلاعاتش را بررسی کرد و به یاد 
مقاله سيتولوژیستِ سوئيسی به نام پروفسور جی. پيلری افتاد که یکی از پيشکسوتان 
مطالعات دلفين رودخانه ای بود که شرح مفصل تحقيقات او توسط پایا در رمان در 
همين بخش توضيح داده شده است. نيتجه این شد که پيلری پس از انتقال این دلفين ها 
به سوئيس فهميد که آنان به فشار جو بسيار حساسند و از خود رفتارهای غير عادی 
نشان  می دهند. در واقع تغيير زیستگاه آنان عامل تغيير رفتارهای عادیشان بود. دلفين ها 
که بخش عمده ای از حيات وحش آبزیان را تشکيل  می دهند، قادرند تا زبان طبيعت را 

رمزگشایی کنند و با آن ارتباط برقرار کنند. 
پایا متوجه شد که تغيير رفتار دلفين هایی که او مشاهده کرده به خاطر توفانی 
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است که در راه است. بنابراین دلفين  ها با زبان بی  زبانی به او هشدار دادند، که توفانی 
در راه است و باید منطقه را هر چه زودتر ترک کنند. این دانش و خوانش جدید که او 
را قادرساخت تا زبان طبيعت را بخواند، برایش جذاب و خارق العاده بود. او دریافت 
که طبيعت درک متقابلی را از انسان طلب می کند، اگر انسان زبان طبيعت را بداند و به 
آن احترام بگذارد، طبيعت نيز متقابلا با انسان به تعامل می رسد؛ در غير این صورت، 
  "گویی باد چون حيوانی با پنجه هایش تمام توان خود را به  کار گرفته بود تا قایق را 
از هم دریده و تکه تکه کند  " ) امواج گرسنه 531(. غرش باد مرتب شدیدتر می شد و 
زوزه آن به غرشی گوش خراش تبدیل می شد، گویی تمام عناصر زمين به جنبش 
در آمده بود، طبيعت با تمام نيرویش می خروشيد، گردابها، چرخابها، نخل های نارگيل و 
تنه های درختان که درهوا چرخ می خوردند، آسمان که تيره و تار شده بود، همه غرشی 
شگفت انگيز به سرزمين امواج می داد. ولی نه تنها دغدغۀ پایا که از فصل های آغازین 
رمان شروع شد، پایانی ندارد، بلکه این دغدغه درساکنين بومی منطقه همچون موی نا 
و مشيما نيز مشاهده می شود. در فصل بيست ویک، موی نا خطاب به کانای می گوید: 
  "مشيما می گوید  تا پانزده سال دیگر به خاطر این تورهای جدید و یا هر تور دیگر 
ماهی ها همه از بين می روند ] ..[ این تورها آن قدر ریز بافت هستند که آن ها می توانند 
تخم تمام ماهی های دیگر را هم با آن بگيرند  " ) امواج گرسنه 196(. با این شيوه جدید نه 
تنها ماهی ها را صيد می کنند بلکه نسل ماهی ها را نيز ریشه کن می کنند، که این خود، به 

بيان پلوم وود و بيوئل، بحران زیست محيطی عظيمی است.  
به علاوه رمان پراز اسامی موجودات دریایی عجيب و غریب و رودخانه های متعددی 
است که برخی حقيقی و پاره ای خيالی هستند. گوش معتقد است که جزایر موجود در 
رمان تاوان حرکت رودخانه های مهمی هستند که در شریان های این سرزمين جریان 
دارند. او نشان می دهد که چگونه رودخانه ها بخش فعالی از طبيعت هستند و از قلمرو 
دائمی خود دفاع می کنند،   "کانال های رودها که مثل توری مشبک بر روی زمين پهن 
شده اند، منطقه ای را به وجود می آورند، جایی که در آن مرزهای بين آب و خشکی 
هميشه تغيير شکل داده و همواره غيرقابل پيش بينی هستند ] ..[ هر کدام از این کانال ها 
به نوبه خود، یک رود به حساب می آید  " ) امواج گرسنه 11(. مانند رودخانه هوگلی 
)10(، رودخانه تاروباکی1 )343(، رودخانه بگنا2 )365(،  رودخانه گارال3 )374(، رودخانه 

1. Tarobaki River   2. Bagna   3. Garal River
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ماتلا1 )409(، رودخانه مکونگ )439(، رودخانه جاهاج فرون )488(، رودخانه آگون 
موخا2 )499(، رودخانه ایندوس3 )522( و بسياری اسامی دیگر که به شکل های مستقيم 
یا غيرمستقيم به رودخانه، آب و اقيانوس اشاره می کنند، که حيات بشر و حيوانات را بر 

روی زمين تضمين می کند.  

خوانش طبیعت حیوانات وحشی: ببر بنگال
تقابل طبيعت با انسان در قالب حيوانات وحشی، همچون ببر بنگال و چگونگی از بين 
رفتن یک گونه حيوانی یا گياهی باعث برهم خوردن نظم اکوسيستم شده و در نهایت 
رابطه خصمانه طبيعت و انسان را شکل می دهد. ببر از آن جایی که حيوان   "آدم خواری  " 
)گَررِد 22( است، در انسان ایجاد وحشت می کند و افراد کمی نسبت به آن احساس تمایل 
و علاقه مندی نشان  می دهند. گوش در فصل هفدهم برای اولين بار به طور خاص اسم 
باگ4 یا ببر را به  کار می برد که توسط کاسوم5، که یکی از اهالی جزیره ستجليا است، 
به  کار رفته است. ببر بنگال یکی از معروف ترین گونه های جانوری هندوستان به شمار 

می رود. 
کانای و پایا به  همراه هورن ناسکور6، ماهيگير جوانی که در جزیره ای به نام ستجليا 
که از لوسی باری فاصله چندانی نداشت، زندگی می کرد و در عين جوانی پدر سه فرزند 
بود، به سفر خود ادامه دادند. در فصل پنجاه و دو، در حال پياده روی در جنگل ردپای 
عجيبی را دیدند که همانند ردپای بچه گربه  ای بود که چندین برابر بزرگترشده بود، این 

ردپا با علائم نرمۀ گرد پاها ردپای ببر بود: 
این ببر در روستایشان ناشناخته نبود. او در آن جا دو نفر را کشته و مدت ها بود که 
در پی شکار آغل خود به سر می برد. حالا در عرض چند دقيقه داخل آغل بود، حيوان 
بی دفاع و بی پناه بود چون برای فرار از آن جا می بایست به طور عمودی از ميان سوراخ 
ایجاد شده در سقف می پرید ] ..[ وقتی ببر در تقلا برای پرش بود، در ميان تورها گير 
می کرد و دوباره به داخل آغل می افتاد. حيوان دست و پا می زد تا خودش را آزاد کند 
که در این هنگام یکی از پسرها نيزه ای از چوب بامبو را از لای پنجره به سویش پرت و 

حيوان زبان بسته را کور کرد. ) امواج گرسنه 421( 

1. Matla River   5. Agunmukha River 6. Indus River

4. Bagh    8. Kusum   9. Horen Naskor
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پایا صحنه گرفتار شدن و دست وپازدن ببر بنگال را در تله هایی که روستائيان 
بنا کرده بودند، می بيند. او صحنه آتش زدن ببر که وحشتناک ترین عملی بود که تاکنون 
با چشمان خود شاهدش بود، را می بيند. برای پایا این رفتار روستائيان هيچ قابل درک 
نبود، اما کانای برایش توضيح می دهد که هرهفته این مردم توسط ببرها کشته می شوند، 
ليکن هيچ کس کاری برایشان انجام نمی دهد. عليرغم توضيحات کانای، پایا فردی است 
که به قول گوش   "بدون در نظرگرفتن هزینه های انسانی از حيات وحش در این جا 
حمایت  " می کند، که به برداشت کانای، همه هندی ها، حتی خودشان در این جرم هم دست 
استعمارگران هستند، چون به  خاطر   "تملق گویی حاميان غربی شان  " حقوق مردم فقير 
منطقه را زیرپا می گذارند؛ کانای رو به پایا می گوید:   "اما فقط از خودت بپرس آیا در 
هيچ کجای دیگر دنيا اجازه  می دهند چنين اتفاقی بيفتد؟ تعداد ببرهایی که در آمریکا 
دراسارت به  سر می برند، بيشتر از ببرهایی است که در کل هندوستان وجود دارد. 
فکر می کنی چه اتفاقی می افتاد اگر دست به کشتار انسان ها می زدند؟  " ) امواج گرسنه 
433(. با این توصيفات او بر نقش و تفاوتی که بين سرزمين های   "غربی  " و   "شرقی  " 
بخصوص هندوستان وجود دارد تکيه می کند )بابا 21، 130(.  بنابراین مسائل سلطه و 
قدرت تنها مربوط به جامعه انسانی نيست، بلکه حيات وحش نيز تحت تأثير این نظام 

سلطه استعماری و سرمایه داری قرار می گيرد و از آن رنج می کشد. 
پایا دقيقاً موافق نظرات منقدین بوم گرایی است که از حاميان سرسخت طبيعت و 
منابع طبيعی هستند. او معتقد است حيوانات وحشی موجوداتی هستند که توسط طبيعت 
و ابعاد متفاوت آن یعنی سياره زمين انتخاب شده اند، تا چرخه حيات بشری را کنترل 
کنند، اگر چنين بيندیشيم که   "هيچ موجود دیگری غير از خودمان اهميت ندارد. در آن 
] ..[ زمانی می رسد که فکر می کنيم  صورت چه چيزی در این طبيعت باقی می ماند؟ 
می توانيم گونه های دیگر را از بين ببریم، بعد نوبت به انسان ها می رسد ] ..[  انسان هایی 
که فقيرند و کسی توجهی به آن ها ندارد  " ) امواج گرسنه 434(. بنابراین گوش با این 
قياس به حيوانات و انسان های فقير و حتی اقليت اعتبار همسانی می دهد و آن ها را در 

زمره استعمار شده که تحت ستم استعمارگر هستند، به حساب می آورد. 
ليکن ببرها علاوه بر این که تحت تأثير عوامل استعمار قرار گرفته و ضعيف 
دوگانه  موجودیتی  یعنی  می شوند،  نيز  محسوب  قوی  و  مغرور  حيواناتی  هستند، 
دارند. این شخصيت دوگانه در فصل پنجاه و شش رمان به خوبی ترسيم می شود: 
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ببر در دم آدم را می کشد؛ با حوالۀ ضربه  ای از ناحيۀ پنجۀ پيشين، مفصل مابين 
کتف و گردن را می شکند. وقتی این اتفاق می افتد فرد به هيچ وجه احساس درد 
نمی کند. آدم پيش تر، از ترسی که به خاطر غرش ببر ایجاد می شود، درست لحظه 
وارد شدن ضربه قبض روح شده است. بی تردید هيچ نشانی از ترحم در این 
عمل وجود ندارد؛ حداقل در ذهن انسان. آیا به همين دليل نيست اشخاصی که 
در مجاورت با ببرها به  سر می برند، اغلب آن ها را به عنوان موجودی فراتر از 

یک حيوان به حساب می آورند؟ ) امواج گرسنه 2-471(
گوش با توصيف روش خشونت بار کشتار ببر به این حيوان شخصيتی قوی و مخرب 
داده است تا نشان دهد چگونه حيات این موجود وحشی خطری برای انسان محسوب 
می شود. با همه این توصيفات ببرها در قلمرو خود به سر می برند و فقط به تهدیداتی 
که به حوزه قلمرو آنان می شود پاسخ  می دهند، و هيچ تجاوزی به حقوق انسان  ها 
نمی کنند. او در جای دیگر در همين فصل زیبایی هيبت ببر را توصيف می کند و صلابت 
این موجود وحشی عظيم   الجثه را تحسين  می کند و آن را شاهکار طبيعت می داند، که 
چشمانی   "چرخان و زرد مایل به قهوه ای  " دارد و   "پوستش در مقابل نور آفتاب به 
رنگی چون طلا  " می درخشد ) امواج گرسنه 474(. استعاره ها و تناقضات هنرمندانه ای 
که توسط گوش طراحی می شوند، ابعاد متفاوتی از طبيعت زیبا و متناقض را انتقال  
می دهند. درست به همين دليل گوش داستان ببر را به اساطير هندی ربط می دهد و آن را 
با نام   "اهریمن شيکار دوک هين رای1 در هيئت ببر  " می خواند ) امواج گرسنه 511(. ببر 
را می توان به  مثابه نشانه ای از قدرت طبيعت در نظر گرفت، که در جهت انتقام   گيری از 
انسانی که دست به تخریب طبيعت زده   است، وارد صحنه می شود و بی رحمانه انسان ها 
را از پای در می آورد. گویی به    شکلی متقابل انسان با دستکاری طبيعت و از بين بردن 

آن به دست خود شرایط انهدام خود را فراهم می نماید. 
خوانش امواج گرسنه با تمرکز بر نقش حيوانات وحشی به خصوص ببر با تصاویری 
که گوش در ذهن خواننده خلق می کند سوال کليدی دکارتی2 ژاک دریدا3 را به ذهن متبادر 
می کند، که در کتاب خود با نام حيوانی که بنابراین من هستم )2008( از خود می پرسد، 
آن گاه که گربۀ او در حمام به او خيره می نگرد، و او دچار شرم و حيا از این خيره 

1. Shikar, Dokkhin Rai   2. Cartesian 

3. Jacques Derrida 
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شدن می شود، و با خود می اندیشد:   "حيوان به ما نگاه می کند و ما برای او برهنه بنظر 
می رسيم. شاید آن جاست که اندیشيدن آغاز می شود  " )دریدا 29(. آیا حيوانات در ذهن 
خود تصویری می سازند، یا اساسأ تصویری از خود دارند؟ دریدا آن تصویر   "دیگر  " 
گربه  اش را می بيند. این سوال گویی در ذهن گوش نيز خلق می شود، آن گاه که ببر 
بنگالی1 را توصيف می کند و به آن به  کمک اساطير هيبتی انسانی می بخشد، همان اندیشه 
دریدایی در ذهن گوش نيز شکل می گيرد، و نشانگر آن است که طبيعت برای او همچون 
موجودی زنده و پرصلابت است، و این خود اندیشه ای علمی در قالب تفکرات مطالعات 
حيوانات است. ریچارد ناش2  نيز دچار همان تردید دکارتی دریدا می شود:   "اندیشيدن 
درباره بشر] ..[ شکلی از اندیشيدن درباره حيوانات است  " )260(. این همان گرایش فکری 
بوم گرایانه است که ارتباط بين انسان و حيوان را نشان می دهد و ثابت می کند که این دو 
برهم تأثير گذاشته و از هم تأثير می پذیرند. حاميان بوم گرایی و مطالعات حيوانات در 
این نکته اشتراک نظر دارند که   "حيوانات پاسخ  می دهند و نيز منعکس می کنند  " تا خود 

را از قساوت های  نوع بشر محافظت کنند )ناش 260(.                    

گفتمان  دیگرشدن  طبیعت  در امواج گرسنه 
کانای، در فصل چهلم رمان، با تشبيه لندن بــه ارکا3 یا نهنگ آدم خوار و کلکته به دلفين 
ارکائلا به دیگرشدن طبيعت هندوستان اشاره می کند ) امواج گرسنه 331( که به بيان 
ادوارد سعيد   "ما  " و   "آنها  " ناميده می شوند )سعيد 43(. سرزمين امواج که طبيعتی 
وحشی و بکر دارد، توسط انگليسی ها  کنترل و هدایت می شود، به  شکلی که در بکرترین 
منطقه آن مکان دورافتاده ای پيدا می شود که به نام یک انگليسی ثبت شده است:   "مثل 
بسياری از جاهای دیگر سرزمين امواج، کانينگ ]را[ اینگرج4 )انگليسی( نامگذاری کرد 
و در این مورد، او فرد انگليسی عادی نبود که اسمش را روی این شهر گذاشت. او نه 
تنها یک لرد5 بلکه یک لات6 بود )عنوانی که دست کمی از یک نایب سلطان نداشت(؛ لرد 
کانينگ  " ) امواج گرسنه 409(. این فرد که نایب السلطنه بود به همراه همسرش لدی یا 

1. The website of Project Tiger )http://projecttiger.nic.in/ sundarbans.htm(
2. Richard Nash  3. Orc or Orca

4. Ingrej   5. Lord
6. Latt
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ليدی کانينگ1 در سرتاسر سرزمين امواج با سخاوتی کاملا سياستمدارانه نسل خویش 
را در آن سرزمين مآوا دادند وهرجایی از این سرزمين، از جاده گرفته تا زندان و حتی 
تيمارستان به نام کانينگ ناميده می شد. ليدی کانينگ چنان شهرتی در منطقه پيدا کرده 
بود که حتی قنادی ها، اسم شيرینی ها و شکلات هایشان را به نام او می فروختند و کم 
کم این اسم چنان رواج یافت که مخفف آن با عنوان   "لدی گنی  "2 ) امواج گرسنه 409( 
هم مرسوم شد. توصيف گوش از استعمار و استعمارگران انگليسی بسيار حائز اهميت 
است، و شبيه بحث هومی کی بابا راجع به امپریاليسم انگليسی است )113(. او دقيقاً 
عشق وافر استعمارگران را ترسيم می کند که سرزمين امواج را همچون معشوقه ای 

می پرستيدند و برای تصاحب آن از هيچ اقدامی دریغ نمی کردند.
در جای دیگر  رمان او به هنری پيدینگتون3 انگليسی که صاحب پيدینگتون در 
کاریبين است اشاره می کند که چگونه شيفته این جزایر می شود:   "آقای پيدینگتون 
عاشق توفان ها شده بود. ] ..[ او آن ها را مثل کسی که ممکن است کوه ها یا ستاره ها 
را دوست داشته باشد، دوست نداشت. در نظر او آن ها مثل کتاب یا موسيقی بودند 
یا  به آن ها احساس می کرد که یک دوستدار کتاب  او همان دلبستگی را نسبت  و 
احساس  علاقه اش  مورد  موسيقی دان  یا  نویسنده  به  نسبت  است  ممکن  موسيقی 
کند  "؛ به دليل عشق و علاقه وافر او به این طوفان ها او آن ها را با نام جدیدی یعنی 
  "سایکلون  "4 ناميد ) امواج گرسنه 412(. او به راز طبيعت سرزمين امواج پی برده بود 
و می دانست که گياهان و درختان چندل وسيله دفاعی بنگال در برابر خليج هستند، 
آن ها همچون سدی طبيعی عمل می کردند و مانع خشم طبيعت می شدند. بنابراین 
بادگيرکلکته  و  دریایی طولانی  چنان که   "راه  داشت  را  دفاعی خود  طبيعت وسيله 
وسيله دفاعی طبيعی در مقابل نيروهای لجام گسيختۀ خليج بود  " ) امواج گرسنه 
413(. مطابق پيش بينی  های  آقای پيدینگتون در سال 1871 موج بلندی که حاصل 
جزرومدی عظيم بود بندرکانينگ را رسمأ متروکه کرد. این نشانه ای از خشم طبيعت 
است که در اثر دست کاری و تغيير در زنجيره پدیده های طبيعی توسط انسان، که 
بوجود آمدن  باعث  و  بود  شده  ایجاد  است،  پسااستعماری  بوم گرایی  از  مصداقی 

عواقبی جبران ناپدیر گشت. 

1. Ledi or Lady Canning  2. Ledigeni

3. Henry Piddington  4. Cyclone
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در فصل پنجاه و چهار رمان، تحت عنوان   "آقای اسلون  "1، پایا درباره اولين باری که 
دلفين ارکائلا را دیده بود توضيح می دهد، در واقع گوش شکلی از دگرشدن یا دیگر شدن 
جانوران دریایی را بيان می کند و نشان می دهد که چگونه جمعيت دلفين ارکائلا کاهش 
می یابد:   "جمعيت ارکائلای رودخانه مکونگ به  سرعت در حال کاهش است و انتظار 
می رفت در آیندۀ نزدیک به پایين  تر از حد ثابت خود برسد  " ) امواج گرسنه 440(. گوش 
بيان می دارد که عوامل متعددی در این کاهش جمعيت تعيين کننده هستند، برای مثال 
ارکائلای رودخانه مکونگ به گونه ای در بدبختی های کامبوج سهيم بود:   "در سال 1970 
آن ها از اثرات تخریبی بمباران های کور و مخفيانۀ آمریکایی ها در رنج و عذاب بودند. 
بعدها آن ها هم توسط کادرهای رهبری خمرهای سرخ قتل عام شده بودند؛ کسانی که 
ناگهان به فکر استفاده از روغن دلفين برای جبران کمبود ذخایر نفت خام افتاده بودند 
] ..[ این دلفين ها را با تفنگ ها و مواد منفجره شکار می کردند و لاشه هایشان را در گرمای 
آفتاب آویزان می کردند طوری که روغنشان قطره قطره داخل سطل ها می چکيد  " ) امواج 
گرسنه 440(. گوش توضيح می دهد که از این محصولات روغن، به عنوان سوخت جهت 
راه اندازی قایق ها و موتورسيکلت ها استفاده می کردند. به  کار اندازی کشتی رانی در 
منطقه مابين رودخانه مکونگ و چين باعث نابودی زیستگاه دلفين ها شده، به همين دليل 
لاشه دلفين ها به خشکی افتاده و جمعيت دلفين ها دچار فاجعه زیست محيطی عظيمی 
شدند. بدین ترتيب گونه دلفين ارکائلا همچون   "آقای اسلون قربانی تجارت غيرقانونی 
مخفيانه و پررونق حيات وحش شده بود  " ) امواج گرسنه 441(. حاصل این تجارت باعث 
ایجاد آکواریوم های متعددی در سرتاسر منطقه آسيای شرقی شد، در نتيجه تقاضا 
برای خرید دلفين های رودخانه ای به شدت افزایش یافت، تا جایی که این دلفين ها صدها 
هزار دلار آمریکایی معامله می شدند. این گونه نایاب جانوری در منطقه های متفاوتی 
مانند برمه، استراليای شمالی، مجمع الجزایر فيليپين، کشور ساحلی تایلند، و به  خصوص 
هندوستان یافت می شدند، در واقع هندوستان اولين جایی بود که وجود آن ها را در 

مباحث جانورشناسی ثبت کرده بود. 
گوش درفصل شصت و پنج رمان، تحت عنوان   "موج  "، جزیيات طوفان و قدرت 
ویرانگر امواج را به  خوبی به  تصویر می کشد. او در این بخش نشان می دهد که چگونه 
طبيعت در اوج قدرت خود پرندگان، دلفين ها یا موجودات دریایی، ببرها و تمساح ها و 

1. Mr Sloane 
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حتی انسان ها را مسحور می کند، و تحت کنترل خود در می آورد. تصویر مرگ فوکرکه 
یک ماهيگير بومی همان منطقه و زبان شناس طبيعی طبيعتی بود که سرانجام آغوش 
خود را به روی فرزند طبيعت گشوده بود، دراین فصل توسط گوش ترسيم می شود، 
شرح پایان زندگی فوکر هم آغوشی و پيوند او با طبيعت بود، او عاقبت با طبيعتی که 
خيلی خوب می شناخت یکی شد.                                                                                                       

در سال 1979 ، دولت بنگال غربی مصمم بود تا از دبليو. دبليو. اف.1 که مخفف 
پشتوانه حيات وحش جهانی است، حمایت کند تا وظيفه اخراج هزاران مهاجر جزیره 
موریچ جاپی در ناحيه سانداربانس و همين طور آخرین ببر بنگالی مهاجر، که در شرف 
انقراض در جاهای دیگر هندوستان بود، را به خصوص در طی دوران استعماری فراهم 
کند. امواج گرسنه، به بيان هوگان و تيفين، تجسم خارق العاده ای از آن منطقه را عرضه 
می کند: از دیدنی ها، بوئيدنی ها، و شنيدنی های دلتای بزرگ آن سوی کلکته گرفته تا 
شيوه هایی که در آن حيات مردمی که در آنجا زندگی می کنند با ضرباهنگ و چرخه 
تغييرپذیردائمی آن سازگار می گردند. هوگان و تيفين دلفين رودخانه ای را به  مثابه 
  "نمادی از اميد برای بقاء گونه ها  " از دیدگاه پایا در نظر می گيرند؛ و معتقدند که   "امروزه 
فشار بين المللی قوی تری بر روی دولت هندوستان برای نجات ببر]بنگالی[ است تا دلفين 
رودخانه ای  "، زیرا   "ببر بنگالی بيانگر نمونه اوليه برای اثر جهانی گونه هایی که ریسک 

نابودی دارند  " به شمار می رود )188(.
در رمان از آن جایی که هم مهاجران و هم مردم بومی برای بقاء خود به محيط 
متغيير سانداربانس  وابسته  هستند، آن  ها به طور مرتب در نواحی محافظت شده حيات 
ببر از حد خود تجاوز می کنند، در حالی که برخی از آن ها هم حين انجام این کار، جان 
خود را از دست  می دهند. به همين دليل روستائيان وقتی ببری را شکار می کنند، ترجيح  
می دهند که انتقام کشته شدگان خود را بگيرند، که به شکل غم انگيز و وحشتناکی در 
رمان با نگاه پسااستعماری به آن پرداخته شده است. با تمام این اوصاف، فرض گوش 
این است که مردم بر حيوانات حق تقدم دارند. روستائيان در واقع با کشتار حيوانات 
وحشی، از طرفی انتقام مردم بومی و خانواده های خویش را می گيرند و ازطرف دیگر 
به طورغيرمستقيم به حکومت های استعماری حمله کرده، و آنان را زیر سلطه خود 
قرار  می دهند. با این وجود در صحنه آخر رمان هنگام وقوع طوفان هم پایا و فوکر، 

1. World Wildlife Fund
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و هم ببر از دست طوفان به درختان بلند پناه می برند، یعنی هميشه طبيعت اشکال 
متفاوتی از قدرت را داراست که فراتر از درک بشر می باشد. در این راستا پابلو ماک 
هرجی )2006(   "صفحه نمایش GPS  " پایا را نمادی از دانش پانوپتيک1 یا سلطه گری 
  "ماشين امپریاليسم  " در نظر می گيرد )148(. بی شک ببرهای بنگال در سرزمين مادری 
خود و اکوسيستمی که به آن ها تعلق دارند، زندگی می کنند، و این انسان ها هستند که 
به سرزمين آن ها تجاوز کرده و آن را تسخير می کنند. این همان پدیده استعماری است 
که در نظام پسااستعماری توسط گروه های اقليت و شرقی ها تجربه می شود. هوگان و 
تيفين بر این باورند که   "ببر رنج کشيده تبدیل به سپر بلایی برای رنج های گذشته-و-

حال مهاجران می گردد  " )190(.                

نتیجه گیری  
آميتاو گوش، در  رمان امواج گرسنه، با نگاهی هنرمندانه، زیبایی شناسانه، و در نهایت 
حيات وحش  بکر  طبيعت  از  خارق   العاده ای  بهترسيم  پسااستعمارگرایانه  بوم  گرایانه 
هندوستان می  پردازد. پایا سيتولوژیست همان راوی است که ابعاد اندیشه های بوم  گرایانه 
پسااستعماری گوش را نمایان می سازد، به گونه ای پایا صدای خود گوش است که 
شنيده می شود:   "من گزارشی در مورد مشاهداتم از دلفين های این منطقه نوشتم ] ..[ 
]که[ علاقه خيلی ها را برانگيخت. از طرف گروه های حفاظت از محيط زیست پيشنهادهای 
مختلفی مبنی بر کمک های مالی دریافت کرده ام. ] ..[ من شخصأ دلم نمی خواهد کاری بکنم 
که بار سنگين حفاظت از محيط زیست را روی دوش کسانی بگذارم که به هيچ وجه 
نمی توانند از عهده اش برآیند  " ) امواج گرسنه 563(. در واقع، هدف گوش این است تا 
کسانی را که صدای طبيعت را می شنوند و دانش کافی برای درک زبان طبيعت را دارند، 
ترغيب کند تا هم صدای ناشنيده اش را بشنوند و هم آن را برای دیگران بازگو نمایند. 
این بُعد از اندیشه هایش نگاه پسااستعماری او را مشهود می سازد که با تصویرسازی 

1. Pan-optical Knowledge  
در  بنتهام  جرمی  انگلیسی  فیلسوف  اجتماعی  نظریه  اساس  بر  که  است  ساختمانی  نشانگر  بین  "  یا   "سراسر  پانوپتیک   
اواخر قرن هیجدهم طراحی شده است و برجی در مرکز آن با پنجره های عریض مشرف بر نمای داخلی ساختمان است 
از  پدیده  این  بود.  قابل رویت خواهند  افراد درون ساختمان  تمامی  برج مرکزی جای گیردو  مراقبی در  که کافی است 
نظر میشل فوکو، منتقد فرانسوی، اشاره به آزمایشگاه تجربی از قدرت می کند که بر رفتار افراد نظارت کرده و نمادی از 

جامعه سراسرانضباطی و مراقبتی است.                                                                 
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که از جایگاه طبيعت به  عنوان اقليتی که یا دیده نمی شود یا نقش درجه دوم و سوم را 
از منظر نگاه امپریاليست دارد، نشان می دهد. بنا براین او به دنبال برقراری نوعی عدالت 
طبيعی است، که به انسان ها کمک کند تا طبيعت را بهتر ببينند و در ابعاد آن کنکاش کنند. 
بدین ترتيب گفتمان جدیدی از شناخت پدیده های طبيعی به  روی تمامی دوست داران 
طبيعت و خوانندگان ادبی گشوده خواهد شد، تا بتوانند صدای خود را به گوش همه 
برسانند. گوش خوانندگان خود را دعوت می کند تا بپذیرند که حيات وحش، به خصوص 
ببرهای بنگال و دولفين ها، نيز همانند آنان حق حيات خود را دارد، و به هيچ عنوان در 
زیرشاخه اقليت قرار نمی گيرد و به حاشيه کشيده نمی شود، بلکه یک سرمایه ملی و حتی 
بين المللی محسوب می شود، از طرف دیگر خوانندگان با روش های زیستی حيوانات و 
گياهان بهتر آشنا می شوند تا قوانين اجتماعی را طوری تنظيم کنند که هيچ خطری حيات 
وحش را تهدید نکند. بدین طریق، انسان اولين گام را برای همزیستی مسالمت آميز با 
موجودات طبيعی برداشته و برای حفظ منابع طبيعی نهایت تلاش خود را معطوف خواهد 

داشت. 
لذا تمام تلاش گوش در تصویر سازی و بازنمایی طبيعت پسااستعماری ترغيب 
خوانندگان برای حفظ طبيعت، و در واقع حفظ سياره زمين1است که حق مسلم انسان 
برای ادامه حيات است. با این تلاش او گفتمان دیگر شدن طبيعت را بازخوانی نموده 
و دانش جدیدی به خوانندگان ادبی پسا استعماری ارائه می کند تا با کمک آن شرایط 
بينافرهنگی و بينامحيطی موجودات وحشی کمياب را مشاهده نمایند. در واقع نظریات 
بوم گرایی پسا استعماری گفتمان و خوانش جدیدی را آغاز کرده و راه را برای ظهور 

آثار ادبی جدید هموار می سازد.   

1. برای مطالعه بیشتر در ارتباط با حفظ زمین به گَرِرد )2004( صفحات 160 تا 182 مراجعه کنید. 
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